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مکث

 چه شد دست به قتل زدی؟

با شوهرم مشکل داشتم، روز حادثه هم با همسرم بحثم 
شده بود. ساعت حدود ۹صبح بود که از شدت عصبانیت 
ــود و دلــم  ــرد بـ نــمــی تــوانــســتــم نــفــس بــکــشــم. اعــصــابــم خـ
می خواست کاری انجام دهم. چشمم که به دختر 11ماهه ام 
افتاد به سمت او رفتم و دستم را روی صورتش گذاشتم. فقط 
چند لحظه طول کشید، زمان زیادی نبود اما همین که دستم 
را برداشتم دیدم صورتش کبود شده و نفس نمی کشد. بدن 

دخترم سرد شده بود.
 بعد چه کار کردی؟

با دیدن جسد دخترم، عذاب وجــدان سراغم آمد. تصمیم 
گرفتم به زندگی ام پایان بدهم. برای همین طنابی برداشتم تا 
خودم را راحت کنم اما نتوانستم. چند ساعتی در همان شرایط 
ماندم. خیلی فکر کردم اما تمام نقشه ها بی فایده بود، حتی 
نمی توانستم فرار کنم، چون نمی توانستم با عذاب وجدان 

قتل بچه ام کنار بیایم.
 چ�ور شد به همسرت خ�ر دادی؟

 کمی بالای سر دخترم گریه کردم و در نهایت تصمیم گرفتم 
همه چیز را به شوهرم بگویم. باید این واقعیت تلخ را برملا 
می کردم، بالاخره متوجه می شد. گوشی تلفنم را برداشتم، 
حتی قدرت این را نداشتم که تلفنی به او بگویم، برای همین 

پیامک دادم و گفتم دخترم را کشته ام.
 او چه برخوردی کرد؟

بلافاصله به من زنــگ زد، امــا بــاور نکرد. خــودش را به خانه 
رساند و با دیدن جسد دخترم تازه متوجه شد پیامکم درست 

بوده است.
 سابقه بیماری داری؟

بــلــه، مشکل اعــصــاب دارم و دارو مــصــرف مــی کــنــم. واقعا 
نمی خواستم دخترم را بکشم، همه چیز چند لحظه طول 

کشید و من بچه ام را به قتل رساندم.
 همسرت چه برخوردی کرد؟

او کــه مــی دانــســت مــن بــیــمــارم، از قــصــاص گــذشــت کـــرده و 
مرا بخشیده است.

 اخت�فت با همسرت چه بود؟

بهنام، شوهرم در تمام مدتی که در خانه بود سرش داخل 
گوشی بــود و زنــدگــی اش را در فضای مجازی می گذارند. مرا 
نمی دید. برای همین با هم دعوایمان می شد. می گفتم صبح 
تا شب که سر کار هستی، وقتی هم به خانه می آیی مدام سرت 
داخل گوشی است. نمی دانم این فضای مجازی چه داشت که 
شوهرم من و بچه ام را قربانی آن کرده بود. این اختلافات هر روز 
بیشتر می شد و بهنام هم تلاشی نمی کرد تا مشکل حل شود 

و من که مشکلات روحی و روانی داشت، حالم بدتر می شد.
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قاتلی که به دلیل قتل ناپدری اش و ناتوانی در پرداخت دیه 1۷سال در زندان بود از 
دادگاه درخواست کرد با تقسیط دیه موافقت کند تا بتواند در بیرون از زندان کار کند 
و دیه را بدهد. رسیدگی به این پرونده از اردیبهشت۸3 و پس از درگیری خونین در 
صالح آباد تهران آغاز شد. در آن درگیری مصطفی 2۵ساله با چاقو ضربه ای به سینه 

ناپدری ۴0ساله اش به نام احمد زد و گریخت.
احمد به بیمارستان منتقل شد اما تلاش پزشکان برای نجات جان او موثر نبود و 

بر اثر شدت خونریزی جان باخت. مصطفی هم یک ماه بعد ردیابی و دستگیر شد. 
پس از اعتراف مرد جوان به قتل ناپدری اش ، پرونده او با صدور کیفرخواست به 
دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و او در شعبه۷۴ پای میز محا�مه قرار گرفت. 

در جلسه محا�مه، اولیای دم به شرط دیه، مصطفی را بخشیدند. 
مصطفی هم در دفاع از خود گفت: ناپدری ام بارها مادرم را کتک زده بود و این رفتارش 
باعث شد از هم جدا شوند اما ناپدری ام اجازه نمی داد، مادرم فرزندان مشترکشان 

را بب�ند. روز حادثه مقابل خانه احمد رفتم تا با او صحبت کنم که دست از این رفتار 
بردارد اما با هم درگیر شدیم. یک ضربه به سینه او زدم اما قصد کشتن او را نداشتم. 
پس از این جلسه قضات وارد شورشده و او را به زندان و پرداخت دیه محکوم کردند. 
ح  در حالی که 1۷سال از قتل گذشته بود، او درخواست اعسار از پرداخت دیه را مطر

کرد و به این ترتیب در شعبه چهارم دوباره پای میز محا�مه قرار گرفت. 
او در این جلسه درباره شرایط زندگی اش گفت: مادرم سال ها قبل به دلیل اعتیاد پدرم 
از او جدا شد. سرپرستی من و برادر بزرگم را مادرم قبول کرد و سرپرستی برادر کوچکمان 
را به پدرمان س�رد. سال۶۷ او با احمد آشنا شد و با هم ازدواج کردند. حاصل این ازدواج 
یک دختر و پسر بود. احمد مرد بداخلاقی بود و مدام مــادرم را کتک می زد. وقتی به 
سربازی رفتم برای مادرم نامه می نوشتم اما احمد آنها را پاره می کرد و به مادرم نمی داد. 
مادرم وقتی این موضوع را فهمید با احمد درگیر شد و کارشان به کتک کاری کشید و با 
شکایت احمد، مادرم هفت ماه به زندان رفت و ناپدری ام در این مدت دوباره ازدواج کرد 
و همسرش باردار شد. مادرم وقتی آزاد شد و این ماجرا را شنید از شوهر دومش هم 
جدا شد اما احمد به او اجازه نمی داد بچه هایش را بب�ند. یک روز برای دیدن دخترش 
مقابل مدرسه رفت که فهمید زن جدید احمد، موهای دخترش را تراشیده، به همین 
دلیل عصبانی شد و مقابل خانه آنها رفت و با قیچی به دست زن احمد زد و برای این کار 
۵0روز به زندان رفت. وقتی از این اتفاقات باخبر شدم برای کمک به مادرم سراغ احمد 
رفتم تا او را بترسانم اما چاقو به سینه اش اصابت کرد و جانش را گرفت. بعد از قتل 
فرار کردم و در مدت یک ماه همراه مادرم در خیابان زندگی می کردیم که دستگیر شدم.
مرد زندانی ادامه داد: زمانی که مرتکب قتل شدم، 2۵ساله بودم و حالا ۴2سال دارم 
و 1۷سال از بهترین سال های زندگی ام در زندان گذاشت. حالا درخواست دارم مرا 
آزاد کنند تا کار کنم و دیه را قسطی به اولیا ی دم ب�ردازم. اگر در زندان باشم نمی توانم 

پول دیه را بدهم.
پس از صحبت های مرد زندانی، قضات برای تصمیم گیری درباره سرنوشت او وارد 

شور شدند.
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